
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  کار / گار، پسوند رنگ

  مختار کمیلی

رونـد بسـیارند. یکـی از ایـن      کـار مـی   سازي بـه  پسوندهایی که در زبان فارسی در واژه
 ـ   ـ کـار / گـار  پسوندها  افزایـد.   هـاي متفـاوتی را بـه پایـۀ خـود مـی       یـاسـت کـه معن

هـاي ایـن پسـوند را ضـبط و      دستورنویسـان فارسـی کمـابیش معنـی    نویسان و  فرهنگ
اند، اما در آثار این  است مشخص کرده کار رفته ها به هایی را که این پسوند در آن ساخت

نویسندگان یک معنی این پسـوند مغفـول مانـده و آن دلالـت بـر رنـگ اسـت کـه در         
  ررسی است.هاي معتبر و کهن فارسی چندین شاهد دارد و سزاوار ب کتاب

به همین صورت و در بعضی دیگـر بـه    ـ گارهاي فارسی، پسوند  اي از متن در پاره
  است. خانلري معتقد است که: ضبط شده ـ کارصورت 

وجود داشته و در » عامل«و به معنی  kara-صورت  در اوستایی به گرو  کاردو پسوند 
رود و  کـار مـی   وان بـه فارسی میانه و دري به هر دو صورت، در ساختمان کلمات فرا

شود [...] صامت نخستین این پسـوند غالبـاً    هنوز با این پسوند کلمات تازه ساخته می
رود  کـار مـی   به گرو  گارتبدیل یافته و به هر دو صورت » گ«به » ك«نرم شده، یعنی 

شـود، بـه سـبب آنکـه در      [...] در بعضی از کلمات که در متون فارسی دري یافت می
یک از این دو صورت  است، حکم به اینکه کدام یکسان نوشته شده» گ« و» ك«کتابت 

کار  به» ك«هرگز با  گررود که صورت  مراد بوده دشوار است، اما گمان نمی کار / گار
  .)34، ص 3، ج 1382(ناتل خانلري رفته باشد 

 ،، هم از لحاظ نوع دستوري و هم از نظـر معنـی  گارو  کاربرخی از پژوهندگان بین 
اختصـاص   کـار و مـدخلی دیگـر بـه     گـار ، مدخلی بـه  نامه لغتاند. در  ائل به تفاوتق

  است: یافته
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 ،(پسوند) افادة فاعلیـت (صـیغۀ مبالغـه) کنـد     گار
که معـادل بـا مفـرد امـر      ،وقتی که به ریشۀ فعل

، آميزگـار ، آموزگار، آمرزگاردرآید:  ،حاضر است
گار در آخر اسـم ذات یـا صـفت     ||... پرهيزگار

جاي موصوف ملحق شـود و معـانی مختلـف     به
بـه آخـر    || كامگـار ، روزگار، خداوندگارپذیرد: 

اسم معنی (فارسی و عربی) ملحق شود، نیز افادة 
 || يادگار، مددگار، طلبگار، پيروزگارفاعلیت کند: 

در آخر مصـدر مـرخّم درآیـد و افـادة فاعلیـت      
، رستگار، پروردگار، آفريدگار(صیغۀ مبالغه) کند: 

(=  آفريـدگار علامـت نعـت مفعـولی:     || كردگار
  (= ماندنی). ماندگارنشانۀ لیاقت:  ||آفریده) 

به بعض کلمات مرکبّه ملحـق شـود. گـاه بـه      کار
به و گاه » عامل«است، گاه به معنی » عمل«معنی 
، پاکـار در معنی عمـل:  ». غارس«و » زارع«معنی 
(پسـوندي  » عامـل «. در معنـی  دستكار، كار پشت

، اســتادكاراســت کــه شــغل مبالغــه را رســاند): 
و » زارع«. در معنـی  مـددكار ، گناهكار، خدمتكار

  .گُلکار، كشتكار، جوکار»: غارس«

  نویسد: داند و نه پسوند. وي می را اسم می کارابوالقاسمی 
آیند، چـون در فارسـی    شمار می اند، صفت مرکّب به ساخته شده کارهایی که با  صفت
  .) 340، ص 1375(ابوالقاسمی لغت مستقلی است » کار«دري 

هاي مشتق یا  در صفت» صفت دال بر رنگ + کار / گار«هاي  معنی رنگ در ساخت
  است: در شاهدهاي زیر آمده سپيدکارو  سبزکار/گارمرکّبِ 

[= داراي خت و آلـت در میـان نبـود. قبـاي معلَـم      . بناي قصـر مشّـید آسـمان سـا    1
(ظهیـري سـمرقندي   روزگار دوخت به خیاط و مقراض محتاج نگشت  سبزگار ونگار] نقش

  ؛)2، ص 1948
بست  آسمان تتق او می سبزکاردست نساج طبیعت کل در کارگاه تقدیر از دیباي . 2

  ؛)24، ص 1349(ظهیري سمرقندي 
از دست اعتدال روزگار  سبزکاربود که عالم قباي  . هنوز آفتاب در حانوت حوت3

  ؛)95، ص 1367 بختيارنامه(درپوشید و هرکجا نباتی بود، شربت حیاتی بر نوشید 
عروسان چمن تـاختن  . عذار ارغوانی باغ زعفرانی گشتی و مقدمۀ دي و بهمن بر 4

  ؛)150ص  ،فرائدالسلوک(سحاب مبدل شدي  سپيدکارلۀ سبزرنگ باغ به چادر آوردي و ح
5 .  

  سرما چون شد ز دست صحرا شد گـل 
ــی  ــیار هم ــل   بس ــد گ ــا ش ــدد رعن   خن

  

  پیـــدا شـــد گـــل ســـبزکاردر چـــادر   
  نه نه که چو روي دوست زیبا شد گـل 

  )1022، ص 2، ج 1364 (مسعود سعد سلمان  
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6 .  
  به مرغزار نگه کن که هر دمش گویی

  
  دهــد ســبزکارزمانــه خلعــت دیبــاي   

  )82، ص 1381(ظهیرالدین فاریابی   
صفت قبا، چـادر و دیباسـت کـه همگـی      سپيدکارو  سبزکار/گاردر شاهدهاي بالا، 

  اند. پوشاك و پارچه
الـدینی   و کمـال  )2، ص 1948(مصحح آتش  سندبادنامةدر  سبزگار، واژة 1در شاهد 

نیز به همـین شـکل آن را    نامه لغتنویس  به همین صورت است و مدخل )1، ص 1381(
و شاهدي دیگـر، آن را چنـین    سندبادنامهده و با استشهاد به همین جملۀ مدخل قرار دا

سبزگار (صفت مرکّب) سبزکار، به رنگ « است: معنی کرده و آن را صفت مرکب دانسته
، 3در شـاهد   تواند چنین معنایی داشته باشـد.  می سبزگارنیز  2در شاهد » سبز، سبزناك.

در شـاهد   دانسته که صفت مشتق اسـت. » نسبزگو«را  سبزکار، معنی بختيارنامهمصحح 
هاي دیگر  و فرهنگ نامه لغتاند. در  را نیاورده سپيدکارمعنی  فرائدالسلوک، مصححان 4

ضبط شده که ارتباطی  سپيدکارها براي  این معنی نامه لغتمدخل نشده، اما در  سپيدگار
  ندارد: فرائدالسلوکبه معنی شاهد 

 ||که کار او سـپید کـردن جامـه باشـد      آن سپیدکار
  شرم. کنایه از منافق. بی ||کنایه از مردم نیکوکار 

اسـت. پسـوند   » سپیدگون« و »سپیدناك«، »سفیدرنگ«در اینجا  سپيدکارظاهراً معنی 
  است: سپيدرنگدر واژة  رنگدر این واژه مساوي با واژة  کار ـ

و » دورو«اسـت، جـز معنـاي کنـایی      قرطـاس که وصـف   سپيدکاردر بیت زیر نیز 
  دارد:» سفیدرنگ«، معناي »منافق«

  سر و دوزبان لیـک گنـگ چـون خامـه     سیه
  

  سپیدکار و دوروي و ضعیف چون قرطـاس   
  )99(سید حسن غزنوي، ص   

  است:» سفیدرنگ«و » سفیدگون«هم معنی موها  در بعضی بافت سپيدکارواژة 
چادر قیري از روي جهان درکشید، اسنۀّ شعاع کرتـۀ نیلـوفري    سپيدکارچون سپیدة 

  .)41(خرندزي زیدري، ص ظلام بردرید 
  نویسد:  می سپيدکار، در شرح المصدور نفثةیزدگردي، مصحح 

و » فـاجر «و » فاسق«، »کار سیاه«در ادب فارسی بیشتر از باب استعارة عنادیه در معنی 
(همـان،  رود [...] ایهامی نیز به معنی ظاهري خود دارد  کار می به» گناهکار«و » محیل«

  .)455ص 
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باشـد. در اینجـا در   » سـفیدرنگ «و » سفیدکننده«تواند  می سپيدکارمعنی ظاهري  این
  (= کبودرنگ) است. نيلوفریو متناسب با  قيریمتضاد » سپیدفام«معنی 

یزدگـردي،   اسـت. » سبزرنگ«به معنی  ،، مانند شاهدهاي پیشینسبزکار، 5شاهد در 
  نویسد: می 6در شاهد  سبزکاردر توضیح واژة 

است (معمول بـه تارهـاي    کار رفته در اینجا مراد دیبایی است که در آن تارهاي سبز به
  مفعولی.سبز)، در معنی صفت 

  است: هاي ازرقی را شاهد معنی مزبور آورده وي این بیت
  از سایه بر سر تو به هـر جـا کـه بگـذري    

  
  وش اشک مروارید بـارد حاسـد تـو لعـل    

  

  
*  

  ســبزکارچتــري زنــد بــه پــیش ز دیبــاي  
  

  سبزکاررنگ  روي چون زر زیر چرخ سیم
» عمـل «و » کـار «را از مقولۀ اسـم و بـه معنـی     کار، ديباوي ظاهراً با توجه به موصوف   

» معمـول «) دانسته که در اینجا در مقولۀ اسـم مفعـول و بـه معنـی     کارخانهکه در  (چنان
 سـبزکار است، اما ظاهراً به این توجیه نیازي نیسـت، زیـرا در ایـن برداشـت      کار رفته به
زئـی از آن، تـار،   ، قرار گیرد، صـفت ج ديباجاي اینکه مستقیماً صفت موصوف خود،  به

که در زبان فارسی رنگ پوشاك و پارچـه مسـتقیماً بـه خـود آن مربـوط       شده، درحالی
  شود، مانند می

  چو خورشید از آن چـادر لاجـورد  
  

  دیبــاي زرد یکــی مطرفِــی کــرد    
  (فردوسی)  

ــبزقبایی دارد   ــوطیکی سـ ــر طـ ــی درازپـــایی دارد      هـ ــر طاووسـ   هـ
  (منوچهري)

  میخ آن خیمه ستاك سمن و نسرینا    دیباي کبـود آسمان خیمه زد از بیرم و 
  (کسایی)

  آسمان گشـت چـون کبـود قصـب        بوستان گشت چـون سـتبرق سـبز   
  )13(فرخی، ص 

  دي ز لشـــکرگه آمـــد آن دلبـــر  
  

  صـــدرة ســـبز بـــاز کـــرد از بـــر   
  ).100ص  (فرخی،  

همیشه پارچه و لباس نیست کـه بتـوان آن را بـه     سبزکارهایی مانند  موصوف صفت
 سـبزکار دانست. در بیت زیر ، موصـوف  » کار رفته منسوجی که در آن تار سبز به«معنی 

  زمرد است:
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ــین     ــر چن ــود گ ــرد ب ــبزکارزم   س
  

  خـــزان طـــلا را کنـــد نوبهـــار     
، »)سـبزکار «، ذیـل  1217، ص 2(ج  بهار عجـم این بیت ملاطغرا در مدح شهر نجف در   

اسـت. صـاحب    آورده شـده » کسی که کارهاي خوب از او سر زند«اهدي براي معنی ش
ایـن بیـت    نامـه  لغتاست، اما در  نیز همین بیت و همین ضبط و معنی را آورده آنندراج

است که با مفهوم کلی بیت و اجزاي آن و  آمده» سبزناك«به معنی  سبزگارشاهد مدخل 
  سازگارتر است. زمردویژه با  به

  پارچه و پوشاك نیست: سبزگردر بیت زیر نیز موصوف 
  درخت سبزگر گویی ز دیبا طیلسانستی

  
  جهان گویی همه پروشیّ و پرپرنیانستی  

  .»)طیلسان«، ذیل نامه لغت(فرخی، از   
  آمده:  سبزگر، در مدخل نامه لغتدر 

عنوان لغـت   این کلمه را به آنندراجصاحب  سبزگر
 است: به فتح کاف فارسی مستقلی آورده و نوشته

سپس بی آنکه توضیحی در معنی آن بدهد این  و
اسـت... امـا گذشـته از     بیت فرخی را نقل کـرده 

به احتمال نزدیک به یقین ادات شرط » گر«اینکه 
زبـان   ویژه در آثار فرخی شاعر فارسی است و به

» سـبزگر «قیاسـی چـون    شیوا ترکیبات مخـالف 
ديـوان  بیـت مزبـور در    ،ممکن نیست دیده شود

بـدل چنـین    چاپ عبدالرسولی بـر نسـخه   فرخی
  »است: درخت سیب را گویی...

  

دربـارة   .)403، ص 1380(فرخـی  اسـت   در متن آمـده » سیب را«اژة و در چاپ دبیرسیاقی
در اینجا ادات شرط نیست، زیرا  گرباید گفت که  نامه لغتدر  سبزگرتوضیحات مدخل 

هـاي دیگـر ایـن خانـه از      وظیفۀ تشبیه و تردیـد را در بیـت مزبـور و بیـت     گويیواژة 
هاي این بنـد و در مواضـع دیگـر     کدام از بیت بند فرخی بر دوش دارد و در هیچ ترجیع
صامت نخستین «ن سخن که بنابراین، با توجه بدی اند. جمع نشده گويیو  گروي  ديوان

 گـر و  گـار تبدیل یافته و به هر دو صورت  گبه  کغالباً نرم شده، یعنی  kara-پسوند 
اي  گونـه  درخت سـبزگر در  سبزگرتوان گفت که در بیت فرخی  ، آیا نمی»رود کار می به

  1است؟ سبزکاردیگر از 

                                                   
اند،  ساخته شده و در این مقاله موضوع بحث قرار گرفته گرو  كار / گارهایی که با پسوندهاي  . در تمامی واژه1

هایی که با این پسـوندها سـاخته    ، اما واژه»سپیدکننده«یعنی  سپيدكارپسوندهاي مذکور معنی فاعلی دارند و مثلاً 
و... » سـفیدرنگ «و ماننـد آن بـه معنـی     سپيدكارهاي  اند و کلمه کار رفته اند، مجازاً به معنی خود آن رنگ به شده

  ).نويسي فرهنگاند (مجلۀ  استعمال شده
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خص و است کـه موصـوف آن نامش ـ   نیز آمده سفرنامة منظوم حجدر  سبزکارصفت 
  گوید: وهواي قزوین می احتمالاً باغ است. ناظم این سفرنامه دربارة آب

  در آن وادي ده و دو روز مانـــــدم
ــارش   ــاغ بهـ ــیض از بـ ــردم فـ   ببـ

  

  به هر ساعت به فصلی عیش راندم  
ــبزکارش    ــفا در س ــدم ص ــی دی   بل

  ).11، ص 1386 سفرنامة منظوم حج(  
  است: سبزکاربرد که احتمالاً تحریف  کار می را به کار سبزهوي در دو بیت بعد واژة 

  کـارش فـیض بـردم    غرض از سبزه
  

ــاده خــوردم      ز جــام چارفصــلش ب
هـا   نیز ساختی مانند ایـن صـفت   کار لعل، ظاهراً سپيدکارو  سبزکارهاي  جز صفت به  

  گوید: می )107، ص 1380(دارد. فرخی 
  هر درختی پرنیان چینی اندر سر کشد

  
  کــار نقش ســبزبوم لعــلپرنیــان خــرد  

اسم رنگ توان  می کار ـجاي پسوند  است و به کارصفت دالّ بر رنگ +  کار لعلساختار   
مساوي است  کار لعلگذاشت و نتیجه گرفت که  پام ـ و گون ـ، فام ـپسوندهایی مانند یا 
  .رنگ لعل و گون لعل، فام لعل= با

  گیري نتیجه
اي  در پـاره  کار لعل و سپيدکار، سبزکارهاي  محدود این مقاله در کاربرد واژه يبا استقرا

هـاي   ، افـزون بـر معنـی   گـار / کـار  توان گفت کـه پسـوند    هاي کهن فارسی، می از متن
دهد و این هنگامی اسـت   را نشان می» تلّون و مبالغه در رنگ«شده براي آن، معنی  ضبط

  باشد. که پایۀ این پسوند، صفت دال بر رنگ

  بعدالتحریر
از اکبـر امیرحسـین    فرهنگ گويشـی خراسـان بـزرگ   پس از تحریر نهایی مقاله، کتاب 

 كـار بـراي   )228(ص به رؤیت بنده رسید. در این کتـاب   )1370(تهران، نشر مرکز، شالچی 
  است: معنایی نزدیک به معناي پیشنهادي ما آمده

رسـاند کـه رنـگ     مـی  ،آمده پسوندي است که پس از رنگ منسوب شده یا نشده کار
یـا   کـار  ای سـرمه اسـت، ماننـد    هاي دیگر کـار شـده   یادشده در موضوع بیشتر از رنگ

  .کار سياه

  منابع
 ، سمت، تهران.دستور تاريخی زبان فارسی)، 1375 محسن (  ابوالقاسمی،
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 تهران. تصحیح و تحشیۀ محمد روشن، نشر گستره، )، 1367) (لمعه السراج لحضره التاج( بختيارنامه
  ، تصحیح دکتر کاظم دزفولیان، طلایه، تهران.بهار عجم)، 1380تیک چند ( بهار، لاله

  ، فرهنگ نشر نو، تهران.تاريخ زبان فارسی)، 1382خانلري، پرویز (
  تهران.  ، بابک،دستور زبان فارسی)، 2536خانلري، پرویز (
یح و توضـیح امیرحسـن یزدگـري،    ، تصـح المصدور نفثة)، 1381الدین محمد ( شهاب  خرندزي زیدري،

 . توس، تهران
 . نامۀ دهخدا، تهران ، مؤسسۀ لغتنامه لغت)، 1377و همکاران ( اکبر دهخدا، علی

 تهران.  )، به کوشش رسول جعفریان، سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح،1386( سفرنامة منظوم حج
 ، کتابفروشی خیام، تهران.آنندراج)، 1363شاد، محمد پادشاه (
  تحقیق و توضیح امیرحسن یزدگـردي،   ، تصحیح،ديوان ظهيرالدين فاريابي)، 1381ظهیرالدین فاریابی (

 به اهتمام اصغر دادبه، قطره، تهران.
بـه تصـحیح و اهتمـام      ،اغراض السياسه فی اعراض الرياسه)، 1349ظهیري سمرقندي، محمدبن علی (

  جعفر شعار، دانشگاه تهران، تهران.
 ، تصحیح احمد آتش.سندبادنامه)، 1948دي، محمدبن علی (ظهیري سمرقن

، به تصحیح و مقدمۀ محمدتقی مدرس رضـوي،  ديوان سيد حسن غزنوي)، 1362غزنوي، سید حسن (
 اساطیر، تهران.

 نورانی وصال و غلامرضا افراسیابی، پاژنگ، تهران. ۀ)، به تصحیح و تحشی1368( فرائدالسلوك
 ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، زوار، تهران.ديوان فرخي سيستاني)، 1380 فرخی سیستانی (

 ، به اهتمام محمد معین، امیرکبیر، تهران.برهان قاطع)، 1376بن خلف تبریزي ( محمدحسین
، به تصحیح و اهتمـام مهـدي نوریـان، کمـال،     ديوان مسعود سعد سلمان)، 1364مسعود سعد سلمان (

 اصفهان.



 


